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سیمین کاظمى

زنان

در ایــران مســئله مهاجــرت بــا ورود مهاجــران از 
افغانســتان شکل گرفته و اگر چه در حوزه عمومی گاهی 
درباره مشکلات این بخش از جمعیت بحث و گفت وگو 
می شــود  اما زنان مهاجر در این بحث ها غایب هستند و 
کمتر بــه وضعیت آنها از جمله وضعیت اشتغال شــان 
پرداخته شــده اســت. بررســی وضعیت زنــان مهاجر 
افغانســتانی نشان می دهد بخشی از آنها در کنار وظایف 
خانگی، به کارِدســتمزدی در خانه اشــتغال دارند و در 
واقع بخش پنهان نیروی کار در مشــاغل غیررســمی در 
ایران را تشکیل می دهند که به کارهای ظاهرا کم اهمیت، 
موقتــی و با دســتمزد ناچیز اشــتغال دارند. اشــتغال 
غیررسمی بخشی از بازار کار است که در آن دسـتمزدها 
کـــم، تغییـــرات شغلی و ناپایداری زیاد و امکان ارتقای 
شغلی اندک اســت و زنان و مهاجران بیشتر به آن روی 
می آورند. کارِ دستمزدی خانگی زنان مهاجر افغانستانی، 
با ویژگی هایــی مانند تکه تکه بودن فراینــد تولید، نیاز به 
مهارت پایین، یادگیری ســاده و دســتمزد اندک از جمله 
کارهایی اســت که به بازار کار ثانویه تعلق دارد. این بازار 
کار ثانویــه زنان مهاجر را به واســطه شــرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شان جذب کرده، به این شرح که  کار 
دستمزدی در خانه، منطبق بر نقش های جنسیتی و متأثر 
از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی محدودکننده زنان در 
جامعه مبدأ و میزبان اســت کــه در زمینه فقر اقتصادی 
و فقدان مهارت و تحصیــلات، امکان فعالیت اقتصادی 
آنهــا را به عنوان نیروی کار ارزان در بازار ثانویه کار فراهم 
کرده است. کار دستمزدی در خانه، منطبق بر نقش های 
جنسیتی است و در چارچوب تقسیم کار جنسیتی مجال 
ظهور یافته است. در چنین شکلی از اشتغال زنان کماکان 
به وظایف خانگی در کنار کار دســتمزدی مشــغول اند و 
علاوه بر آن الزام ها و هنجارهای اجتماعی که پرده نشینی 
و مســتوری را بر زنان تحمیل کــرده، پذیرفته، از ورود به 
حوزه عمومی اجتناب کرده و ناگزیر به شکلی از فعالیت 
اقتصادی تــن داده اند کــه وارد حوزه خصوصی شــده 
است. کار دستمزدی خانگی اگر چه یک کار انعطاف پذیر 

و منطبق بر شــرایط زنان مهاجر به شــمار می آید و حتی 
رضایت نســبی زنــان را برانگیخته  اما چــون زنان را در 
وضعیت فرودســت حفــظ می کند، بــه توانمندی زنان 
نمی انجامد. ویژگی های اجتماعی-اقتصادی زنان مهاجر، 
همچون فقر، محدودیت خروج از خانه و مهارت پایین و 
تحصیــلات اندک و اقامت غیرقانونی آنها را در موقعیتی 
قرار می دهد که به عنوان نیروی کار ارزان و مطیع تعریف 
شــوند. زنانی که چنین وضعیتی دارند، بخشی از ارتش 
ذخیره کار را تشــکیل می دهند و کارفرمایان با اســتفاده 
از چنین وضعیتــی و در فقدان حمایت قانونی می توانند 
شــرایط خود را با کمترین مانعی بــه آنها تحمیل کنند و 
زنــان مجبورند شــرایط کارفرما را به تمامــی قبول کنند 
و به این ترتیــب زمینه اســتثمار آنان به ســهولت فراهم 
می شــود. کار دســتمزدی خانگی برای زنــان مهاجر که 
در وضعیــت نامطلوب اقتصــادی هســتند، اغلب یک 
فرصت به حســاب می آیــد. در واقع زنــان کارگر مهاجر 
در چنــان وضعی از ناچاری و اســتیصال قــرار دارند که 
نفس داشتن شــغل برای آنها امتیاز محسوب می شود و 
بابت آن سپاســگزار کارفرمایی هستند که آنها را استثمار 
می کند. این احســاس رضایــت از اشــتغال در منزل در 
شــرایطی است که برای زنان مهاجر نه حمایت قانونی و 
اجتماعی وجود دارد و نه اینکه خود از میزان بهره کشــی 
که متحمل می شوند، آگاهی دارند. کارفرما با استفاده از 
همین شرایط استیصال، دستمزد ناچیزی در مقابل حجم 
زیــادی از کار به آنها می دهد، زیــر بار هیچ تعهد قانونی 
نمی رود، نه مجبور اســت با آنها قراردادی منعقد کند و 
نه مزایایی به کارگــران بدهد  بلکه از مزایای مختلف کار 
زنــان در خانه بهره مند می شــود. در کار دســتمزدی در 
خانه، زنان محل زندگی شــان را به عنوان بخشی از محل 
کار در اختیــار کارفرما می گذارند کــه فرایند تولید در آن 
انجام شود. با کارگاه شدن خانه کارگر، کارفرما از بسیاری 
از هزینه هــا مانند اجاره، آب، برق و امکانات گرمایشــی/
سرمایشی معاف می شود و صرفه جویی می کند  اما چنین 
استفاده ای از خانه کارگر در تعیین مزد به حساب نمی آید. 

زنان مهاجر به علت فقــدان هرگونه حمایت اجتماعی، 
نیاز به یافتن کار و تبعیض مبتنی بر ملیت و جنســیت در 
مقابل استثمار آسیب پذیر هستند. آسیب پذیری مهاجران 
افغــان فقط بــه غیرقانونی بــودن اقامت آنهــا مربوط 
نمی شود  بلکه وضعیت مهاجر بودن به طور کلی کارگران 
مهاجر را در معرض اســتثمار قرار می دهد. در مورد زنان 
کارگر مهاجر، علاوه بر موقعیت مهاجر بودن، جنسیت نیز 

نقش مهمی دارد و زمینه استثمار را تسهیل می کند.
کارِ دستمزدی زنان در خانه، آنها را به کارگران نامرئی 
تبدیل می کند که شــرایط کارشــان از دید جامعه پنهان 
می مانــد و همین آنها را در معرض بهره کشــی بیشــتر 
و مســتمر قرار می دهد. از طرف دیگر کار دســتمزدی در 
خانه، زنان کارگر را در سلول های بریده از جهان محصور 
می کند و ارتباطشــان را با حوزه عمومــی قطع می کند؛ 
به طوری کــه این کارگران منــزوی، نمی توانند تعاملی با 
کارگران هم سرنوشــت خود داشته باشــند و برای بهبود 
وضعیتشان همفکری کنند. در چنین نوعی از کار آگاهی 
طبقاتــی امــکان وقوع نــدارد و کارگران قــادر به کنش 
جمعی برای بهبود وضعیت شغلی شــان نخواهند بود. 
هر نوع ابراز نارضایتی فردی از شــرایط بهره کشــی، آنها 
را در معرض بی کار شــدن قرار می دهد که خود کابوسی 
برای این گروه از کارگران به شمار می رود. بنابراین استثمار 
زنان مهاجر بدون هیچ مقاومتی اســتمرار می یابد و آنها 
به عنوان قربانی شرایطی که جامعه مبدأ و میزبان برایشان 

رقم زده، باقی می مانند.
در مجمــوع، محدودیت های فرهنگــی و اجتماعی 
که زنــان را از ورود بــه حوزه عمومی منــع می کند، به 
همراه فرودســتی اقتصادی و طبقاتی و موقعیت مهاجر 
غیرقانونی با اثر سینرژیستی شــان، زن کارگر مهاجر را در 
معرض بهره کشــی قرار می دهند. برای بهبود وضعیت 
زنان کارگر مهاجر افغانســتانی لازم اســت این دسته از 
کارگران تحت حمایت قانون کار قرار گیرند و دسترســی 
به حداقل دســتمزد مصوب، بیمه و مزایای شغلی برای 

آنها فراهم شود.

کارگران نامرئی در کارِ دستمزدیِ خانگی

وداع

یــک روز بعــد از انتشــار خبــر 
لالمی،  شیده  درگذشت  شوکه کننده 
دوستان و همکاران او بر سر مزارش 
گرد هــم آمدند. شــیده لالمی، دبیر 
و  روزنامه همشــهری  گروه جامعه 
یکــی از روزنامه نــگاران کارآزموده 
اجتماعــی در ایــران بــود کــه به 
معروف  میدانــی اش  گزارش هــای 
بــود. خبــر مــرگ او روز جمعــه و 
رسانه ها  در  از خاکســپاری اش  بعد 
منتشر شــد و به این ترتیب دوستان 
و همکارانــش صبح روز شــنبه در 
بهشــت زهرا و بر سر مزار او گرد هم 
آمدنــد. روز جمعــه هم مراســمی 

بــرای بزرگداشــت او در در دفتــر انجمــن صنفی 
روزنامه نــگاران با حضــور روزنامه نــگاران مختلف 

برگزار شــد. همچنین قرار اســت مراســم یادبودی 
بــرای او در روز سه شــنبه ســاعت ۱۳:۳۰ در دفتــر 

روزنامه همشــهری برگزار شــود. محمود 
واعظــی، رئیس دفتــر رئیس جمهوری نیز 
در پیامــی مرگ شــیده لالمی را تســلیت 
گفت. در پیام تســلیت واعظی آمده است: 
«سرکار خانم شــیده لالمی، روزنامه نگاری 
خوشــنام، حرفــه ای و شناخته شــده بود 
و فقدان ایشــان بــرای جامعه رســانه ای 
کشــور و روزنامه نگاری متعهد و مردم گرا، 
گزارش های  است.  جبران ناپذیر  ضایعه ای 
اجتماعــی خانــم لالمی طی ســال های 
گذشــته جزء مطالب جریان ساز و مؤثر در 
ســطح مطبوعات کشور بود. این گزارش ها 
از آنجا که عمدتا روایت رنج ها و مشکلات 
مردم به شمار می رفت، همواره در اذهان 
عمومــی و صفحــات تاریــخ روزنامه نــگاری ایران 

ماندگار خواهد بود».

وداع غریبانه  

صاف و ساده

پیشــنهاد خوبی اســت که پنجــم بهمــن، روز ملی 
متــرو باشــد. متــرو، پاک تریــن، ســریع ترین، ارزان ترین و 
کم مصرف ترین وسیله برای جابه جایی در یک شهر است. 
متــرو با برق کار می کند، پس آلودگی هوا را از بین می برد. 
مترو، ســتون فقرات شهر اســت و می تواند افراد زیادی را 
جابه جا کند. بنابراین از ایجــاد ترافیک جلوگیری می کند. 
آمارها نشــان می دهــد متروها در کلان شــهرهای جهان، 
حدود ۵۳ میلیارد مسافر را در ۱۷۸ شهر جابه جا کرده اند. 
با در نظرگرفتن متوســط ســه مســافر به ازای هر اتومبیل 
شــخصی، متروها روزانه انگار ۱۳۳ میلیــون اتومبیل را از 

خیابان های شهرها خارج می کنند.
اولین متروی جهان، ۱۵۸ سال پیش در شهر لندن آغاز 
به کار کرد و به ســرعت در شــهرهای بزرگ اروپا و آمریکا 
گسترش یافت. ناصرالدین شاه، در آخرین سفر خود به فرنگ، 
با دیدن ترافیك شــهری و استفاده از واگن  در داخل شهر، 
به فکر وارد کردن این وسیله نقلیه عمومی در تهران افتاد. 
او با یك شرکت بلژیکی قراردادی بست و آن شرکت نیز در 
اندك زمانی، با انتقال ریل ها و واگن های آن به ایران، اولین 
وسایل نقلیه ریلی شهری را به تهران آورد. این واگن ها روی 
ریل ، با اسب کشیده می شد و مردم می توانستند از شهرری 
تا باغ شاه (میدان حُر) با آن ســفر کنند. اما برنامه ریزی ها 
برای بنیان گذاری متروی تهران به سال ۱۳۵۰ بازمی گردد. 
در مهر ســال ۵۳ مطالعات احداث مترو در تهران از سوی 
شرکت سوفرتو فرانســه انجام شد. شرکت های فرانسوی 
از ســال ۵۶ عملیات اجرائی احداث خط یــک مترو را در 
اراضی عباس آباد آغاز کردند. عملیات اجرائی مترو تا آذر 
ســال ۵۹ حدود دوهزارو ۳۰۰ متر تونل کندند و بخشی از 
سازه سه ایستگاه را ســاختند. با شروع جنگ، شرکت های 
خارجــی، ایــران را ترک کردند و در اواخر ســال ۶۰ هیئت 
وزیران توقف کامل ساخت مترو را اعلام کرد. دیدگاه کلی 
مســئولان آن دوره این بود کــه مترو نمی خواهیم. معتقد 
بودند مترو پروژه ای لوکس است و به جای آنکه پول را در 

تهران هزینه کنیم، باید به روســتاها ببریم تا روستاییان به 
تهران نیایند. آیت االله هاشمی رفسنجانی که نماینده مردم 
تهــران و رئیس مجلس بود، احداث متــرو را از مهم ترین 
وظایف دولت می دانست و برای اجرای آن تلاش می کرد. 
او در دوره پهلــوی، به کشــورهای زیادی ســفر کرده و در 
پایتخت هــای اروپایی، نقش و اهمیت مترو در حمل ونقل 
شهری را دریافته بود. هاشمی در آمریکا چندین ایالت را با 
ماشین گشته و مترو را وسیله ای همگانی دیده بود که فقیر 
و غنــی، امکان اســتفاده از آن را دارند و عدالت اجتماعی 
در دسترســی بــه امکانات عمومی را محقــق می  کند. او 
امام جمعه تهران بود و در پنجم بهمن سال ۶۳ از تریبون 
نمازجمعه، خطبــه ای مختص اهمیت احــداث مترو در 
تهران و ســایر کلان شهرها خواند. فشارها زیاد بود و اجازه 
نمی دادند کار مترو شروع شود، اما اصرار هاشمی همچنان 
ادامه داشت. آیت االله در سال ۶۴ شخصا به جلسه کابینه 
دولت مهندس موســوی رفت و با مخالفان مترو به بحث 
پرداخت و در آخر توانست مصوبه ضرورت احداث مترو را 
بگیرد. شرکت مترو، فعالیت خود را از اواخر سال ۶۵ دوباره 
شروع کرد، اما چون زمان جنگ بود، کار کُند پیش می رفت. 
فعالیت جدی مترو، در دوره سازندگی کلید خورد که خود 
هاشمی سکان دولت را در دست گرفته بود. خزانه دولت 
خالی بود و ده ها شهر نیاز به بازسازی داشت. او اجازه داد 
شــرکت مترو، نفت کوره پالایشگاه اصفهان را صادر کند و 
با پول آن مترو بســازد. اصغر ابراهیمــی، مدیر مترو بود و 
مســتقیم به رئیس جمهور گزارش می داد. زحمت زیادی 
برای احداث خطوط مترو کشید، اما شکوفایی قطار شهری 

تهران از روزی آغاز شد که پسر آیت االله وارد مترو شد.
محسن هاشمی ۱۷ ســال برای متروی تهران کار کرد. 
همه تــوان خود را به کار گرفت و نتیجه آن ســامانه پاک 
زیرزمینی است که مردم هر روز از آن استفاده می کنند. در 
اهمیت مترو همیــن بس که اگر فقط خط متروی تهران -
کرج نبود، جابه جایی این حجم مسافر، نیاز به اتوبانی با ۵۰ 
باند داشــت! محسن هاشمی در سال نخست ۳۰ کیلومتر 
از متــروی تهران - کرج را افتتاح کرد. ســپس هر ســال 

حــدود ۱۰ کیلومتر از متــرو را راه انداخت. او ۱۲۰ کیلومتر 
مترو تحویل مردم داد. خطوط پنج، یک، دو و چهار متروی 
تهــران را به ترتیب راه اندازی کرد و حجم ســفر در روز را 
به بیش از دو میلیون مســافر رساند. خطوط سه، شش و 
هفت را قرارداد بست. تونل های مترو، دستی کنده می شد. 
او دســتگاه های حفار پیشــرفته آلمانی وارد کرد و انتظار 
می رفت تا ســال ۹۳ کل خطوط مترو  بتواند هفت میلیون 
مســافر را در روز جابه جا کند. اســب راهوار مترو سرعت 
گرفته و همه چیز برای یک جهش بزرگ مهیا شده بود، اما 
تصمیم ناگهانی قالیباف برای کنار گذاشتن مدیرعامل مترو، 
عزم بزرگ برخاسته را خواباند. قالیباف، در میان شهرداران 
تهران، بیشــترین کمک را به احداث مترو کرده بود. گرچه 
مترو، طرح اصلی و سوگلی او نبود، اما واقعا از پروژه مترو 
حمایت می کرد. بعد از رویدادهای سال ۸۸ خیال رسیدن 
به پاستور، همه برنامه های شهردار را تحت تأثیر قرار داد. 
پــول احداث خط هفــت مترو، خرج طــرح بی مطالعه و 
تبلیغاتی صدر- نیایش شد. قالیباف، محسن هاشمی را در 
اســفند ۸۹ یک روز بعد از کنارگذاشتن محترمانه آیت االله 
هاشمی از ریاست مجلس خبرگان، کنار گذاشت و مدیران 
بعدی مترو، گرچه همه توان خود را به کار بستند، اما نشد 
آنچه باید می شــد. آن روز، برنامه محســن هاشمی برای 
رســیدن به هفت میلیون سفر در روز، قابلیت بالایی برای 
تحقق داشــت، اما اکنون با تحریم ها و خالی بودن دست 
شــهرداری و دولت، رسیدن به آن بیشــتر به رؤیا می ماند 
تا واقعیت. ایســتگاهی که هاشــمی با یک میلیارد تومان 
می ســاخت، امروز ۲۵۰ میلیارد هزینه می خواهد. او هزار 
واگــن تهیه کرد. کارخانه واگن ســازی راه انداخت و امروز 
خرید تجهیزات برای مترو، چنان منابع مالی طلب می کند 
که دیگر در توان کســی نیســت. گرامیداشــت روز پنجم 
بهمن به عنوان روز ملی مترو، قدردانی از زحمات آیت االله 
هاشمی اســت که بدون تلاش او امروز مترویی نداشتیم. 
هوای پاک و ترافیک مناسب، حاصل توسعه خطوط مترو 
اســت. امید که گشــایش های اقتصــادی در آینده، جانی 

دوباره به مترو بدهد.

دستیابى به یک رؤیا
 قادر باستانى

یك انتخاب
خانواده مرحوم شــیده لالمی با انتشار پیامی از  �

تمام کســانی که در درگذشت «دختر پرکار، متعهد 
به حرفه و مــردم» خاندان لالمی ابــراز همدردی 

کرده اند، تشکر کردند.
متن پیام مادر، پدر و برادر مرحوم شــیده لالمی 

به این شرح است:
«انا الله و انا الیه راجعون

با نهایت تأثر و غم و اندوه فراوان اعلام می کنیم 
دختر عزیزمان شــیده به  صورت غیرمنتظره ای و بر 
اثر مسمومیت ناشــی از گاز، دار فانی را وداع گفت 
و خانواده و نیز دوســتان و همکاران خود را عزادار 
کرده و تنها گذاشــته است. شیده ما دختری پرکار و 

متعهد به حرفه و مردم خودش بود.
انتخــاب شــیده برای مــا باورکردنی نیســت و 
می دانیــم پذیرش آن همچنان که برای ما ســخت 
و دشــوار است، برای شــما هم همین طور است. از 
اینکه نتوانســتیم به علت شــرایط کرونایی از همه 
شــما عزیزان دعوت کنیــم و اطلاع رســانی انجام 

دهیم، ما را خواهید بخشید.
این روش و منش شــیده بود کــه هیچ زحمت 
و خطــری را متوجــه دیگران نکند. مــا کل دیروز و 
امروز، ده ها پیام و ابراز همدردی از طرف دوســتان، 
همــکاران، فامیل و علاقه مندان به شــیده دریافت 
کردیــم. از اینکه در شــرایط مناســبی نیســتیم که 
بتوانیم از تک تک شما دوستان و همراهان قدردانی 
کنیم، پــوزش می خواهیــم. در صورتی که شــرایط 
خانواده، فامیل و وضعیت شیوع کرونا اجازه بدهد، 
در اولین فرصت تلاش می کنیم برنامه ای شایســته 

برای شیده عزیزمان برگزار کنیم».

یادبودفقدان

خواب دیدم که فلانی مُرده اســت و شــیده هنوز 
زنده اســت. باد صــدای خنده اش را می بُــرد. گفتم 
چه خــوب که مرگ شــیده خیالی و ســایه ای بیش 
نبود. می نشــینیم دوباره به خنده. می نشینیم دوباره 
بــه خواندن گزارش هــای هم و جملــه روی جمله 
می گذاریم و ساعت ها ســر یک کلمه بحث می کنیم 
که اندوه در فلان جمله قشــنگ تر می نشیند یا غم یا 
حزن یا حرمان. که تو بگویی اندوه این زن از بی قراری 
اســت و آن چشــم ها بیش از آنکه اندوه و غم و چه 
و چه داشته باشــد، اضطراب دارد، تشویش دارد. که 
برق از کله هامان بپرد که یافتیم آن کلمه ای را که باید 
می یافتیم. چند حشره در ســرم آن قدر چرخیدند که 

بیدار شدم. واقعیت این نبود. این نیست.
مرگ شــیده را ربــوده بــود؛ اما مــا آن واقعیتِ 
فزاینده و آن وحشــت دیرپای از رفتن دوســت را باور 
نمی کردیم. که نمی خواستیم باور کنیم که شیده رفته 
است. که شــیده مُرده اســت. همه ما در این لحظه 
لبریــز از واقعیت توی خمره ای چندهزارســاله  و به 
ضربِ انگشتی شکننده دســت وپا می زنیم در آرزوی 
دســتیابی به آن روزنه ای که روشناست؛ اما آن دهنه 
تنگنای واقعیت محض اســت. شــیده می خواست 
دست از این خمره بلعنده بیرون ببرد. آن چشم های 
براق و امیدوار جهان دیگری می خواســت و حالا که 

رفته اســت، فکــر می کنم که چه مرز باریکی اســت 
میان کلمات و میان صفات. میان چشــم های امیدوار 

و چشم های مشوشی که حالا دیگر بسته است.
ما در ایرنــا ۲۴، از همان ابتدای تأســیس همکار 
بودیم. من معاون شــیفت صبح بودم و او عصر. من 
ســه ماه بیشــتر دوام نیاوردم. روزی که می خواستم 
خداحافظی کنم، در آن بالکن پرخاطره با شیده حرف 
زدیم. تصمیمــم را گفتم و دلایلــم را گفتم. همه را 
پذیرفت. همه را می دانست و قبول داشت. من رفتم؛ 
اما او میل خواهنده ای داشــت به ماندن که نگهش 
می داشــت. میلی تپنده که شــاخ وبرگ می افزود به 
درخــت آرزوهایش. خداحافظی کــردم با تحریریه و 
آخرین نفر با شــیده. هنوز در راه بــودم که پیام داد: 

«روز غم انگیزی بود امروز، هیچ  وقت یادم نمی ره». 
مــن جواب دادم بــه او که هنــوز قلبش می تپید 
که مــا باز هم همــکار خواهیم شــد و گزارش هایی 
خواهیم نوشــت که بازخورد بگیریم و کیف کنیم. که 
باز هم هر یادداشــت تازه ای از الهی و نمکدوســت 
و قاضی زاده و علی نژاد که منتشــر شــود، برای هم 
خواهیم فرســتاد. کلمات و جمله های درخشان شان 
را جــدا خواهیم کرد و برای هم خواهیم خواند. مثل 
آن جمله گلستان در مرگ اخوان ثالث که وقتی پس 
از سال ها اخوان را در فرودگاه غربت دیده بود، چنان 
حســی دست داده بود که نوشــت: «ابر بر بیابان من 
بارید» و تو فرســتادی و نوشتی: «کلمه به کلمه دارم 

کیف می کنم».
دشت پرملالی است. نه ابری می بارد، نه پرنده ای 

پر می زند شیده. 

قلب تپنده

 ایمان پاکنهاد


